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)2 ( نفس  با  مبارزه  مراحل  اخلاق: 
1. مشــارطه: يکي از مراحل حساس خودسازي و مبارزه 
با نفس در مســير سالکان الي‌الله »مرابطه« است که بدون 
عبور از آن نقطه راه تکامل به نتيجه نمي‌رســد. مرابطه در 
لغت به معناي »به يکديگر پيوســتن« و در اصطلاح اهل 
سلوک به معناي »به خود پيوستن«، »مراقب خود بودن« و 
»پيوسته نگران احوال خويشتن« است. مرابطه داراي چهار 
مرحله اســت که يکي از آنها »مشــارطه« است. مشارطه 
که آن را »معاهده« نيز مي‌گويند، عبارت اســت از: شرط و 
تعهد انســان بر ترک معصيت و انجام دادن تکاليف و اداي 
وظايف و ايفاي مســؤوليتها و پايبندي به عهد پيماني که 
بسته اســت. در قرآن بر التزام به تعهدات که بالاترين آنها 
تعهد به خداســت، تاکيد فراوان شده است. از جمله: »اوفوا 

بعهدالله اذا عاهدتم1«.

حضرت امــام درباره مشــارطه چنيــن مي‌فرمايد: 
»مشارطه آن است که در اول روز مثلًا با خود شرط کند 
که امروز برخلاف فرموده حق تبارک و تعالي رفتار نکند 
و اين مطلب را تصميم بگيرد و معلوم است که يک روز 
خلاف نکردن امري خيلي ســهل و آسان است و انسان 

براحتي مي‌تواند از عهده آن بر آيد2«.  
 2. مراقبه: پس از آن که انســان با خود عهد و پیمان بست 
که خلاف نکند، باید در تمام اوضاع و احوال مراقب خود باشد. 
مبادا بر اثر غفلت و سهل‌انگاری عهد و پیمانی که بسته است، 

بشکند و به وسوسه‌های شیطان و نفس اماره دل بسپارد.
حقیقت مراقبت آن اســت که هیچ‌گاه خــدای را فراموش 
نکنیم و به اعمــال و اذکاری که ما را به یاد خدا وا م‌یدارد 

مداومت داشته باشیم و به هرکاری رنگ خدایی بزنیم.

حضــرت علی م‌یفرماید: »ینبغــی ان یکون الرجل 
مهیمناً علی نفســه، مراقباً قلبه، حافظاً لســانه3؛ سزاوار 

است که انسان بر خویش اشراف داشته و همیشه مراقب 
قلب خود و نگهدار زبان خویشتن باشد«. 

حضرت امام م‌یفرماید: »انســان باید مثل طبیب و 
پرســتار مهربان از حال خود مواظبت نماید و مهار نفس 
سرکش را از دست ندهد که به مجرد غفلت مهار بگسلد 
و انسان را به خاک مذلت و هلاکت کشاند و در هر حال 

به خدای پناه برد از شر شیطان و نفس اماره4«. 
3. محاسبه: یعنی حسابرسی و بازنگری نسبت به گذشته 

و تعهد نسبت به آینده.
محاسبه آن است که انسان هر روز از خود حسابرسی کند 
که چه طاعتی یا معصیتی مرتکب شده است. اگر طاعتی 
داشته بر آن بيفزاید و اگر گناهی مرتکب شده در جبران 
آن بکوشد. بسیاری از مردم بر اثر غفلت ماه‌ها و سال‌ها 
به حساب خود نم‌یرســند؛ گویی اصلًا کاری نکرده‌اند، 
غافل از این که خداوند برای هر فردی پرونده‌ای ترتیب 
داده و روز قیامت این پرونده مورد بررسی قرار م‌یگیرد: 
»اقرأ کتابک کفی بنفســک الیوم علیک حســیبا5ً؛ ]این 

همان نامه اعمال اوســت، به او م‌یگوییــم:[ کتابت را 
بخوان! کافی است که امروز خود حسابگر خود باشی«.

امام هفتم، حضرت موســ‌یبن‌جعفر، م‌یفرماید:»از ما 
نیست کسی که هر روز نفس خود را به محاسبه نکشد. اگر 
عمل نیک انجام داده بر آن بیفزاید و اگر کار زشتی مرتکب 
شده از خدا آمرزش بخواهد و به سوی او بازگردد؛ یا هشام! 
لیس منّا من لم یحاسب نفسه فی کلّ یوم فان عمل حسناً 

استزاد منه و ان عمل سیئاً استغفرالله منه و تاب الیه6« 

4. تذکر: یعنی به یاد عظمت پــروردگار بودن و نعمت‌های 
او را متذکر شــدن و توجه داشتن به این که انسان در محضر 
خداست و باید از گناه بپرهیزد، و بداند در هر حال خدا با اوست، 
که قرآن م‌یفرماید: »یا ایهاالذین امنوا اذکروا الله ذکراً کثیرا7ً؛ 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خدا را زیاد یاد کنید«.
امام علی م‌یفرماید: »و ان للذکر لاهلاً اخذوه من الدنیا 
بدلاً فلم تشــغلهم تجارة و لا بیع عنه ...8؛ بدرستی که یاد 

خدا اهلی دارد که آن را به جای زرق و برق دنیا برگزیده‌اند 
و هیچ تجارت و داد و ستدی آن‌ها را از یاد او باز نم‌یدارد«.

5. معاتبه یعنی انتقاد از خویشتن.
در این مرحله انسان باید شخصاً خود را مورد عتاب و خطاب 
و سرزنش قرار بدهد و بدین‌وسیله خویشتن را برای جبران 

نواقص و رفع رذایل آماده سازد.
حضرت علی م‌یفرماید:» ... طوبی لمن شغله عَیبُهُ عن 
عیــوب الناس...9؛ خوشــا به حال آن که عیب‌هایش او را از 

عیوب دیگران )مردم( باز دارد«
یعنی آن قدر گرفتار عیوب خود باشد که فرصت پرداختن به 

عیب‌های مردم را نداشته باشد.

1. نحل/ 91.
2. روح الله خميني، چهل حديث)اربعين حديث(.

3.  عبدالواحد آمدی، شرح غرر آمدی،ج2، ص393.
4. روح‌الله خمینی، چهل حدیث ،ص238.

5. اسراء، 14.
6. حسن بن علی حرانی، تحف العقول،ص292.

7. احزاب/ 41.
8. نهج البلاغه، خطبه 110.
9. نهج البلاغه، خطبه176.

قرآنی لطیفة 

ســلطان محمود غزنوی، برای خود قبری ساخت و به یکی از نوکران 

گفت: آیه‌ای مناسب پیدا کن تا بر روی سنگ قبر حکّ کنیم.

نوکر گفت: قربان! بنویســید: »هَــذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُــمْ تُوعَدُونَ؛ این 

همان دوزخی است که به شما وعده داده م‌یشد.«

ژة وصال وا گل 
دلی را نشکن، شاید خانه خدا باشد. کسی را تحقیر نکن، شاید محبوب 

خدا باشد. از کمکی دریغ مکن، شاید کلید بهشت باشد.

به اطلاع کارمندان محترم مي‌رســانیم بعد از عید ســعید فطر، مسابقه‌ای از مجموع این 
تك‌نگاره‌ها که انشاءالله به صورت روزانه هنگام نماز ظهر و عصر توزیع خواهد شد، برگزار و 

جوایز نفیسی اهداء خواهد شد.
)بنابراین در جمع‌آوری و مطالعه این تك‌نگاره‌ها دقت لازم را داشته باشید.(



آسمان به  رو  ای  پنجره 
الهى از نماز و روزه‌ام توبه كردم بحق اهل نماز و روزه‌ات 

توبه اين نااهل را بپذير.
الهى بفضلت ســينه بىك‌ينه‌ام دادى بجودت شرح صدرم 

عطا بفرما.
الهى اگر چه درويشم ولى داراتر از من كيست كه تو دارايى منى.

الهى در ذات خودم متحيرم تا چه رسد در ذات تو.
الهــى بلطفت دنيا را از من گرفته‌اى بكرمت آخرت را هم 

از من بگير.
الهى حسنم كردى احسنم گردان.

الهى همه از گناه توبه مىك‌نند و حسن را از خودش توبه ده.

الهى اگر ستار العيوب نبودى ما از رسوايى چه مىكرديم.
الهى ساليانى مىپنداشتم كه ما حافظ دين توايم استغفرك 
اللهّم، در اين ليلة الرغائب هزار و ســيصد و نود فهميدم 

كه دين تو حافظ ما است احمدك اللهّم.
الهى چون تو حاضرى چه جويم و چون تو ناظرى چه گويم.

الهى چگونه گويم نشناختمت كه شناختمت و چگونه گويم 
شناختمت كه نشناختمت.

الهى از روى آفتاب و ماه و ســتارگان شرمنده‌ام از انس و 
جان شرمنده‌ام حتى از روى شيطان شرمنده‌ام كه همه در 

كار خود استوارند و اين سست‌عهد ناپايدار.
الهى آزمودم تا شكم دائر است دل بائر است »يا من يحيى 

الارض الميتة« دل دائرم ده.

الهى همه از تو دوا خواهند و حسن از تو درد.
الهى آن خواهم كه هيچ نخواهم.

الهى اگر تقسيم شود به من بيش از اين كه دادى نمي‌رسد 
فلك الحمد.

الهى همه گويند بده، حسن گويد بگير.
الهى‌نامه علامه حسن زاده آملى

قرآن  یات  آ پیوسته  ر  تكرا
ینِ« می‎رسیدند، آن  امام سجاد هنگامی كه سوره حمد را قرائت می‎كردند به آیه »مالكِِ یَوْمِ الدِّ
قدر این آیه را با خضوع ویژه‎ای تكرار می‎كردند، كه نزدیك بود جانشان به لب رسد، و آن حضرت 
آنچنان با صدای زیبا و شیوا قرآن می‎خواندند كه وقتی سقّاها »آب رسان ها« از كنار خانه‎اش عبور 

می‎كردند،‌ همان جا توقّف می‎نمودند تا صدای دلنشین آن حضرت را بشنوند. 
امام صادق با حالت ملكوتی خاصی آیات قرآن را در نماز تلاوت می‎كردند،‌ كه از حال عادی 
خارج می‎شدند، روزی چنین حادثه‎ای رخ داد، هنگامی كه حالت عادی خود را باز یافتند، حاضران 
پرســیدند: این چه حالی بود كه به شما دســت داد؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند: پیوسته آیات 
قرآن را تكرار كردم، تا اینكه به حالتی رسیدم كه گوئی آن آیات را به طور مستقیم، از زبان نازل 

كننده قرآن شنیده‎ام. 
حضرت رضا آنچنان با قرآن انس و الفت داشــتند كه در هر ســه روز، یك بار تمام قرآن را 
تلاوت می‎كردند و می‎فرمودند: اگر خواســته باشــم كه در كمتر از سه روز، قرآن را ختم كنم، 
می‎توانم ولی هرگز هیچ آیه‎ای را نخوانده‎ام، مگر این كه در معنای آن اندیشیده‎ام و درباره اینكه 
آن آیه در چه موضوع،‌ و در چه وقت نازل شــده فكر كردم،‌ از این رو در هر ســه روز همه قرآن 

را تلاوت می‎كنم وگرنه كمتر از سه روز همه قرآن را تلاوت می‎كردم.
معارف در مناسبت‌های اسلامی؛ ص 91 - بحارالانوار: ج 84، ص 248 - اصول كافی: ج 2، ص 602.

تفحص شهدا لحظه  در   
 کمی دقت نم‌یکردی، بیل مکانیکی به گِل م‌ینشست.

   زمان م‌یگذشت، اما خبری از شهدا نبود.
  داشــتم با خودم حرف مــی زدم: »خدایا من هم با این‌ها بودم، 
چی شد این‌ها را انتخاب کردی؟ مگه ما آدم بدا دل نداریم؟ خدایا 

این‌ها چی داشتند که ما از اون ب‌یبهره بودیم؟!«
 توی پاکت بیل، یک تکه پارچه قرمز رنگ توجهم رو جلب کرد.

 دویدم و برداشتمش. گِلها را از روی آن پاک کردم. جواب سؤالم 
بود! رویش نوشته بود: »عاشقان شهادت«!

وْحِ اللهِّ إلِاَّ القَْوْمُ الكَْافِرُونَ؛  وْحِ اللهِّ إنَِّهُ لاَ ییَْأسَُ مِن رَّ »وَلاَ تیَْأسَُواْ مِن رَّ

از رحمت خدا مأیوس نباشــید كه همانا از رحمت خدا جز كافران 
مأیوس نم‌یباشند«.                                یوسف آیه 67

بهجتره الله  آیت  ز  ا هایی  توصیه 
ملائکه صدای ما را ضبط م‌یکنند، هم از گفتار ما، هم 
از اصل و نیت گفتار ما که به داعی الهی صادر شــده 

است، یا نفسانی و شیطانی، عکس‌برداری م‌یکنند.
اگر کســی طالب هدایت و معرفت خدا باشــد و در 
طلب، جدی و خالص باشد، در و دیوار باذن‌الله هادی 

او خواهند بود.
تمــام لذت‌هــا روحی اســت و آنچه از لــذات در 
طیب)عطر( و یا از راه نساء به صورت حلال تکویناً 
مطلوب اســت، بیش از آن و بــه مراتب بالاتر، در 

نماز است.
هر کس م‌یخواهد دعایش مســتجاب شــود، برای 
نجات مومنین و مومنات دعــا کند، تا دعای مَلکَ 
که مورد استجابت است، یقیناً مشمول حال او شود.

راســتگویی در دیدن رویای صادقــه و صفای روح 
خیلی موثر است.

دلیل عقب‌ماندگی ما آن اســت که اموال شبهه‌ناک 
مصرف م‌یکنیم، و مال شــبهه‌ناک، ایجاد تردید و 

شبهه م‌یکند.
توسلات خیلی نافع است. به این امام‌زاده‌ها زیاد سر 
بزنید! این بزرگــواران همچون میوه‌ها که هر کدام 
یک ویتامین خاصی دارند، هر کدامشــان خواص و 

آثاری دارند.
خدا م‌یداند یک صلواتی را که انســان بفرســتد و 
برای میتی هدیه کند، چه معنویتی، چه صورتی، چه 

واقعیتی برای همین یک صلوات است.
		         برگرفته از کتاب دُردانه

روزه مکروهات 
1. دوا ریختن به چشم.

2.  سرمه کشیدن در صورتى که مزه یا بوى آن 
به حلق برسد.

3. انجام دادن هر کارى که باعث ضعف شــود؛ 
مثل خون گرفتن و حمام رفتن .

4. انفیه کشیدن اگر نداند که به حلق مى‌رسد، 
مکروه مى‌باشد ولى اگر بداند به حلق مى‌رسد، 

جایز نیست. 
5. بو کردن گیاه‌هاى معطر.

6. تر کردن لباسى که در بدن است.
7. کشیدن دندان و هر کارى که به واسطة آن از 

دهان، خون بیاید.
8. مسواک کردن با چوب تر.

9.  سخن بیهوده گفتن، یعنى کلامى که فایده 
دینى بــراى او ندارد مکروه اســت همچنین 

گوش دادن به چنین کلامى کراهت دارد.
10. ســفرى که به خاطر فرار از روزه باشــد، 

مکروه است.

نور حدیث 

عَن فاطِمةالزهرا: ما يَصنَعُ الصّائِمُ بِصِيامِهِ إذا لَ يَصُن لِسانَهُ و سَـمْعَهُ و بَصَرَهُ و جَوارِحَهُ؟؛ 
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